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عزيز، وريای

مقدمه اول: بخش ۱

محور حول موضوع خاص، به طور داشت؛ اختصاص جريان يک درون در انتقادی ظرفيت های بررسی به ديروز برنامه ی
و غيرمحترمانه اينكه با است. داشته همراه به را زشتی و زننده و تند بازخوردها و شده زده پس نهايتاً كه بود درونی انتقاد يک
است، گرفته شكل آن در استدلال ها و گفت وگو اين كه را جلسه ای اصلی موضوع نبايد چيز، هر از پيش است! نبوده رذيلانه
اما است، نبوده جلسه اين مختص و كرده ايد مطرح نيز ديگری جاهای را استدلال ها اين شما می دانم هرچند بگيريم. ناديده

بپردازم. بنيادين نكته ی يک به ابتدا دارم قصد اينجا در

(Implications) پيامدهايی و دلالت ها يعنی است؛ خروس» «دم به اصطلاح يا آشكار عملاً نشانه های همان سر بر دقيقاً من بحث
زمينه ها بررسی بر من تأكيد می كنند. پيدا نمود واقعاً تعاملی و رفتاری كنش های در مبادله شده، سخنان و واژه ها از فراتر كه
نظر در كه هستند موضوعی و ماجرا گواه خود موارد اين كه است دليل اين به مطرح شده صحبت های و دلايل ،(Context)
چرا كرد؛ مخفی فرماليسم به دادن تقليل يا ساده سازی با را پنهان دلالت های اين نمی توان كنم. مطرح آسيب به عنوان دارم

نمی دهند. نشان را خود فرماليسم قالب در حقايق اين كه

جريان از كه نيست كسی منظور دارد. قرار گفتمان يک درون همچنان كه بود فردی درباره ی «ميدان» برنامه ی موضوع
از كه حالی در و خروج اعلام بدون كه است فردی بلكه می پردازد؛ آن تخريب به بيرون از اكنون و كرده پيدا گسست
در و مستدل غنی، بسيار متنی انتقاد، اين اتفاقاً می كند. مطرح را انتقادی نمی شود، استنباط خروجی نيز كلامش مضمون
از گريز و اسلامی جمهوری با مبارزه در درون به اتكا می كرد؛ ترويج را خاصی ديدگاه كه بود آماده شده بيانيه ی يک قالب

داريم. قرار شرايطی چنين در اكنون ما ساده. محاوره ایِ يا ضعيف متن يک نه تعلل. و بی عملی

است دليل اين به داد، اهميت نبايد مسائل برخی به «اگر می كنيد: مطرح مضمون اين با را استدلالی شما فضا، اين بررسی در
وجود مشكل اصلی ترين رفع برای بزرگ تغييرات ايجاد برای آماده و قدرتمند (Leverage) اهرم يک و عظيم ظرفيت يک كه
ظرفيت اين تضعيف راستای در مطرح شده انتقاداتِ كه است اين شما منظور می رسد نظر به شود.» تضعيف نبايد كه دارد

می شوند. صورت بندی

اجتماعی سياسی، حركت يک در درون گروهی اظهارنظرِ و ارزيابی نقد، برابر در شما است. همين جا نكته تمام من، نظر از
در حقيقت اينكه از می كردم؛ دفاع نقد ارزش های از بودم، شما جای به من اگر می گيريد. تقابلی موضعِ آزادی خواهانه، يا
داشته وجود برداشت ها اين بررسی و (Roll-up) تجميع برای مكانيسمی بايد و متكثرند ايده ها نيست، هيچ كس انحصار
رهبری اقتضای رفت. خواهد آن نظاير و ويژه سالاری و خودرأيی و استبداد ورطه ی به حركت نباشد، چنين اگر و باشد.
و خطا از مصون نيز رهبری گروه يا و سياسی رهبر نيست! محض تبعيت و تسليم آزادی بخش، حركت يک در سياسی

نيستند. كل دانای يا و هيجان

ملاحظات و (Secrecy) پنهان كاری از درجاتی رعايت آزادی بخش، حركت های خاصِ اقتضائات به توجه با كه می پذيرم البته
دريافت را اطلاعات كه می كنند عمل (Sensors) حسگرهايی مانند جريان افرادِ فضايی، چنين در است. ضروری امنيتی
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می كردم، تأكيد اطلاعات گردشِ اين حياتیِ اهميتِ بر من درمی آورند. گردش به خود خاص اجتماعِ و شبكه درون در و كرده
باشد مخرب و گمراه كننده و غلط می تواند نيست؛ مؤثر و درست حمايت از نوعی هر و اطلاعات از جريانی هر می پذيرفتم

گرفت. نظر در نيز را ملاحظاتی بايد آن، كنار در كه می شدم يادآور سپس و حمايت كننده. و سازنده و مؤثر يا و

كاملاً شما استدلال می رسد نظر به می شويم. «مصلحت انديشی» حيطه ی وارد كه می شود آغاز جايی از دقيقاً مشكل اما
تضعيف از «جلوگيری بهانه ی به باشد، داشته وجود هم حقيقتی اگر حتی كه به گونه ای است؛ درآميخته مصلحت انديشی با
يعنی است! همراه كل دانايی از نوعی فرض با اولاً مصلحت انديشی، همين پذيرش ولی می شود. مصلحت قربانی جريان»،
تدوين شده، بالا در برنامه های و رويكردها و داده ها از دريافتی بازخوردهای و نگرش ها و داده ها می شود فرض پيشينی به شكل
زمان با و است اضافه ای بار صرفاً نمی شود! كندی و كسری و كاستی موجب آن ها به توجه عدم و ناچيزترند! و كم ارزش تر

است! مشكلات همه ی آغاز اين و شود! گذاشته كنار است بهتر كه بود خواهد به هدررفته ای

استدلال تحليل دوم: بخش ۲

كرد. داوری نبودنش يا و بودن منتج اساس بر سپس و كرد تفاهم دقيق ترشده اش نسخه ی روی كرد. بازنويسی بايد را استدلال

يعنی واقعيت، از گذار برای پلی او خواسته ی و مختار فاعل كه می پذيرم اينجا و می گذرم بايد و هست شكاف مسئله ی از من
تجويز و توصيه قالب در راستا اين در ارتباطی تبادل و خواسته. و ميل اوست؛ اراده ی به معطوف عمل و كنش به توصيف،

است. ميسر كلاسيک، منطق صرفاً نه و ربط منطق قالب در ارتباطی، نيازمندی های رعايت با هم،

كه اجتماعی ـ سياسی موضوعات در منطق ساده انگارانه ی كاربست و ساده سازی شده استدلال های كاربرد كنم، ذكر البته
می تواند ساده سازی، و بخشيدن صراحت و باشد داشته می تواند متعددی و متفاوت معنايی بار ادعايی يا حرف سخن، هر
ساده اتمی گزاره های با ما باشد. همراه آن ها اثر دامنه ی و عمق شناخت و وسواس و دقت با بايد باشد، خطرآفرين به شدت
باورها با بلكه نيستيم! روبه رو Constructive برساختی دستگاه يک يا Objective reality عينی واقعيت به معطوف و
اينكه بدون می كنند، نمايندگی را عاداتی و جهان بينی و نگرش بر مبتنی صورت بندی كه هستيم روبه رو برداشت هايی و
عريان واقعيت های نه و هستيم روبه رو نظريه ها از جنگلی عموماً و نظريه ها با ما باشند! مربوط حتی و عينی دقيق، ضرورتاً
بودن نظريه بار صرفاً و تجربی! ـ آزمايشگاهی نتايج دست در داوری بودن نهايی و حقيقت شناس زبان يا و واقعيت نما ذهن و
شود، استنباطی و استدلالی زنجيره های و دامنه ها شدن شكسته موجب می تواند كه نيست ميانجی عوامل وجود يا و مشاهده

است. حساس تر مسئله و حادتر مشكل بلكه

آزادانديش وجدان برای مانعی نبايد روش شناختی واقعيت های اين كه كرد حذر آسيب اين از و داشت توجه بايد اينكه، ضمن
باشند. شايسته عمل و درست اقدام و كنشگری برای ما جمعی يا فردی مسئول فضيلت گرای ضمير و

تعميم قابليت و شده لحاظ آن در كافی ظرايف و شرايط مگر هستند! كلی عموماً استدلال ها شد، يادآور بايد همچنين
نيرويی اصلی ترين ،۶۰ دهه ی در داريد، قبول انگاشته ها اين صرف با را، كليت اين اگر باشد. شده گرفته آن از بی ضابطه
و سبوعيت به نسبت پيش دستانه ای شناخت اتفاقاً و داشت را اسلامی جمهوری با مقابله سازماندهی و توان و ظرفيت كه
حفظ هم اواخر همين تا را نسبی وضعيت اين و است. بوده خلق مجاهدين سازمان داشت، اسلامی جمهوری بودن ددمنشانه
آن بگوييد مگر می كرد! تخريب آن، عملكرد يا و رفتارها از فارغ را، سازمان اين نبايد استدلال اين طبق پس است. كرده

است: حالت دو باز اينجا نبود. برخوردار مردمی، اقبال يعنی مهم، عنصر يک از سازمان

۴
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مثل شواهدی اساس بر حداقل نبود. ملت و دولت بين فاصله ای زمان از مقطعی تا می پذيريد و می كنيد ادعا يا .۱
با جنگ در مردمی حضور آن، در افراد ميليونی حضور و خمينی آقای دفن مراسم اساسی، قانون بازنگری رفراندوم
داشته مردم غيرمقبول و مردم مقبول رفتارهای اسلامی جمهوری پس صورت اين در كه مردمی، بسيج يعنی عراق،
شايد نيز را آن نظاير و اصلاحات دوره ی اينكه از غير باشيد. مقابل كامل ساله ی ۴۷ كليت يک با نمی توانيد و است

كرد. تلقی متفاوت بتوان

مخفی و ناشناخته اسلامی جمهوری خطرناک و شرور قبيح، چهره ی مردم، عموم برای و زمانی تا كه می پذيريد يا .۲
كنش به علاوه گروه آن بود. خواهد گروه آن برای امتيازی و مزيت پرده پشت از تشخيص اين خود بنابراين بود.
جاسوسی، نفوذ، با و پرداختند نيز مختلفی قالب های در عملی اقدام به و ساخته نيز آزادی بخش ارتش و انقلابی
زنده را مقابله و مبارزه امر ... و همكاری ها و لابی گری فراسياسی، و سياسی ارتباطات برقراری و تخريب خبررسانی،

است. داشته نگه فعال و

به دادن اولويت و دشمنی ها بر تأكيد همچنان كه است، خطرناک هم مردمی اقبال و حمايت به دادن اهميت صرف ولی
و فرانسوی بناپارتيسم نازی، آلمان هم و مائو و چين هم استالين، و شوروی هم هست. آن برای زيادی مثال های كه آن ها،
جديت با و بوده برخوردار مردم نسبی اقبال از شده، تعيين اولويت به عنوان مشخصی مسائل كه هستند نمونه هايی آن نظاير
كنند نگاه موضوع به تحليلی تر و جامع تر كه هست نظريه هايی به نياز می كنم، تأكيد مجدداً كه اينجاست رفته اند. پيش به

باشند. داشته خطی تحليل يا و حد از بيش ساده سازی كه استدلال هايی صرف نه و

از ندهيد»، «كش موضوع با و است رسيده مقاومت راهبرد به و داده قرار استقلال را اصلی مسئله ی نيز، اسلامی جمهوری
جمهوری تاريخ از زمانی و عرصه ای در را مردمی همراهی اگر است. كرده جلوگيری مقاومت سازمان و انديشه اين تخريب

و... دين خويی و توهم و جهل روی از يا فريب خورده غلط، يا درست كنيم؛ قبول اسلامی

يعنی باشد! نداشته را كافی مردم نهادی و انعطاف كه بود خواهد سياسی ساختار و رهبری ساختار از نوعی مسئله، اصل در
نهاد از ظرفيتی چنين اصلی مسئله ی اين از كند! عمل خودسر اجتماعی ـ سياسی اولويت های و اصلی مسئله ی تعيين در
والا باشد، همراه مردمی مستمر نظارت و مسئوليت پذيری و حضور با بايد البته كه است نهادی روابط و سياسی سازمان و

نيست! تدبير را خودخواسته

و تخريب بهانه ی به رهبری، طبقه ی يا و حاكمه هيئت يک كه دارد را آن ظرفيت خود در استدلال از شكل اين و استدلال اين
و ملاحظه كاری كنند! عمل شديد و برشی قاطع، راه حل، دادن نشان يگانه و مسائل اولويت بندی با و آن، از محافظت برای يا
مغزشويی كه هستند بنگاه هايی و هست مسئله ای همواره می دانيم وقتی بگيرند. تصميم پادگانی و زده پس را انعطاف و نرمی

يابد! تشديد مسئله حل در تسريع برای انگيزه ای و بكنند را آن اولويت تبليغ و

محوری نقد و ايده خلاصه ی ۳

خلاصه شكل به من كلی نقد ۱ .۳

حذف ما مسئله ی من ديد از است. موضوعات ديدن خطی و وضعيت/واقعيت ترسيم و توصيف در حد از بيش ساده سازی
سنتی حدودی تا جامعه ی يک در مدرنيته ارزش های از سری يک به حركت و حصول ما مسئله ی نيست. اسلامی جمهوری

۵
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در تا شويم بستری دارای بتوانيم تا است اقتدار و سلطه مختلف نظام های از عبور ما مسئله ی است. سنتی تفكر اقتدار ذيل در يا
سكولاريسم، دموكراسی، نظير پرچالشی خود موضوعات ارزش ها، آن جمله ی از باشيم. داشته مؤثر رشد و رفاقت و رقابت آن
كه مانعی است؛ ميان اين در مانعی يک صرفاً اسلامی جمهوری هستند. نهادی قانون گرايی و تكثرپذيری آزادی، برابری،

تكرارناپذير! يا و توقف پذير ريشه ای به صورت نه و است انكارشدنی نه كه ماست خود از سهمی و بخشی تاريخی نمود

ايده ی يک كردن، حركت اهداف آن سوی به يعنی اسلامی جمهوری از عبور روش هر به و گونه هر كه تصور اين همچنين
و نمی شود بزرگ تر مشكل و بدتر وضعيت كه است ايده اين متضمن خودش در خام انديشی اين است. ساده انديشانه و خام
اپوزيسيون، قالب در ما، آزادی بخشانه ی تلاش های يا و تصميم ها و كنش ها يا شد! نخواهد افزوده مسئله دشواری ابعاد به يا

داشت! نخواهند نقشی و سهمی آن در

است! منطق گمراه كنندگی است! منطق بی ربطی نيست؛ منطق اينجا بحث

مسائل به دادن ساده رتبه دهی قابليت و ايزوله ديدن ديدن، سلسله مراتبی نتيجه در مسئله، ديدن خطی و مكانيكی ايراد،
هستند. نظری اين ها نيستند؛ منطقی اين ها است.

ذهنيت های تصويرسازی در به خصوص دارند، را خودشان ارزش های استنباطی و استدلالی قابليت های و منطق حال هر در
واقعيت ها، توصيف برای ولی دارند! وجود عمل در ولی نيستند روشن و واضح ما برای وقتی ما تصورهای استخراج و ما

هستند! غلطی ابزار هستند. مضر و خطرناک اتفاقاً هدف گذاری ها و تغييرات برنامه ريزی

يعنی است. من حرف كل اين است. كردنشان خارج ضرور ظرافت های از و آن ها فروكاستن نظری، بحث های كردن منطقی
چرا اينكه و است. اجتماعی ـ سياسی فعاليت های حد از بيش ساده سازی و كردن مكانيكی كردن، منطقی خطرات بر تأكيد
پس شوند. درونی فساد دچار شوند؛ منجر می توانند بودند، اقدامات همين مبنای و مقوم كه اصيلی خواسته های ضد به اين ها
كرد. عدول ساده سازی ها از و داشت مخاطره و ريسک مديريت و كرد تحمل را اضافه ای دشواری بايد درونی فساد عدم برای

من پيشنهادی صورت بندی ۴

تعاريف ۱ .۴

الف هدف
به توجه و پايدار توسعه ی بر تمركز با ايران در «دموكراسی» اجتماعی عدالت و برابری كثرت گرايی، آزادی، به حصول

بين الملل. نظام در سياسی عقلانيت با همراه نرمال كشور يک به شدن تبديل و ملی منافع

ب وضعيت
و پايدار كه وضعيت اين از مؤلفه هايی آن و هستيم دچار آن به اسلامی جمهوری كنونی موقعيت در كه وضعيتی

شوند. تغيير دچار افراد تغيير يا و ساده رفتار تغيير با نمی رود انتظار و می شوند محسوب ساختاری

ج راه حل يا ج ابزار
باشد. داشته را ب وضعيت از الف، هدف سمت به حركت برای لازم كنترل پذيری و آمادگی ظرفيت، كه گزينه ای

می كنند. تعقيب و پذيرفته را الف هدف كه جامعه آحاد از متكثر و كثير گروه آن مردم

۶
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دشمن
شدت و سركوب با و كرده دور شايسته تان حيات و اساسی حقوق از را شما كه شكل بندی ای يا و ساختار گروه، فرد،
تحقق برای و داشته شما اساسی حقوق به اهميت عدم و طمع چشم كه است رقيبی دشمن می كند. مقيد پايداری و

باشد. شما از كردن ابزاری استفاده ی يا و انقياد يا حذف به حاضر خود اهداف

پيش فرض ها ۲ .۴

پيچيدگی، عدم قطعيت، ابهام، خود در است! بسيط هدف يک يا و سازگار مجموعه ی متعين، امر يک خود الف هدف .۱
ندارد! ناسازگاری يا و تعارض

مردم اگر است. مشابه يا و يكسان آن نسبت به مردم مختلف گروه های انتفاع و اولويت و اهميت يا هدف، از درک .۲
بپذيريم. فايده ـ هزينه از ناشی ترغيب در را عقلانيت و بدانيم عقلايی كنشگرانی را

به سادگی می توان يعنی است! مستقل ارزشيابی قابليت دارای و انتزاع قابل امر يا و ساده امر يک خود ب وضعيت .۳
مخفيانگی، ابهام، دارای ريشه دار، امری كرد. صورت بندی ديگری، تقصير فقط يا ديگری، و من قالب در را آن

است! رجوع و رفع قابل ساده جراحی يک با نيست! گستردگی و چندلايگی

كنار را آن يا كرد استفاده آن از می توان انتخابی و اختياری به شكل كه است محدود و ساده ابزار يک صرفاً ج ابزار .۴
نيست! محدوديت آور يا و نيست وابستگی آور ندارد، مهمی جانبی اثر گذاشت.

موجه سازی را ابزار و هدف بين رابطه ی ندارد ضرورتی يعنی است. خنثی الف، هدف يعنی اهداف، نسبت به ابزار .۵
كرد! مخاطره تحليل يا و آسيب شناسی و واكاوی را آن محتمل تعارضات يا و كرد

سلسله مراتبی به شكل كه انقلابی سلطه ی و فرماندهی نظام های حكومت ها، است. غلطی ايده ی حكومتی هر بودن شر .۶
لزوماً نيستند، ... و سيال مشاركتی، توزيع شده، می كنند، فعاليت رهبر پذيرش به الزام و فرماندهی وحدت با همراه و
نظام های همه ی شوند. گرفته به كار درستی و راستی و خير جهت در يا و بوده خير می توانند نيستند! شرور يا شر
بودن شرور يا بيفتد! تأخير به اقتضا حسب بر آن ها با مبارزه و آن ها خصوص در داوری بايد يا نيستند! بد سلطه
كيفيت حفظ به تعهد و منابع محدوديت به بنا است. تحمل غيرقابل يا و تحمل قابل بازه های دارای حكومت ها

است. برداشتن ميان از و حذف شايسته ی بيفتد، تحمل غيرقابل بازه ی در آن شر كه حكومتی تنها زيستی،

استدلال بدنه ی ۳ .۴

استدلال بدنه ی تكميل فضای

شود. تكميل آن در استدلال نهايی صورت بندی تا است شده گذاشته خالی عمداً فعلی نسخه ی در بخش اين

و  مشروع (خواسته ی است. ما سياسی آرمان های و رفاه سعادت، كننده ی تضمين آن به رسيدن و الف هدف .۱
است) الف هدف ما موجه

۷
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است. شده سلب ما از الف هدف سوی به حركت امكان داريم، قرار كه ب وضعيت در .۲

می كنيم) حركت هدف جهت خلاف (بر هستيم. شدن دور حال در الف هدف از داريم، قرار كه ب وضعيت در .۳

پی در را شديدی قهقرايی حركت و شده ب وضعيت بودن نامطلوب تشديد موجب ب، وضعيت در استمرار .۴
مواجه وضعيت اين در شتاب دار حركتی با باشيم، خطی و ساده شدن دور حال در به اينكه (نه داشت. خواهد

هستيم)

ماهيت تغيير به و شده متحول درون از يا خودبخودی شكل به ب، وضعيت باشيم، داشته انتظار نيست موجه .۵
شود. ممكن الف هدف با ارتباط در آن، بازسنجی تا شود دچار

واقعی صاحبان نزد آن اهميت و الف، هدف از كه هنگامی ب، وضعيت حافظ كنشگران و فعالان رو اين از .۶
مانع دارند، فعال مشاركت الف هدف از شدن دور در مستمرانه و گاهانه آ عامدانه، ولی هستند، مطلع مملكت

می شوند. محسوب مردم دشمن و هدف سوی به حركت

.۷

.۸

مبارزه امر در اجتماعی واقعيت های ساده سازی خطرات و چالش ۵

باشند! مضحک شايد يا و خطرناک اجتماعی ـ سياسی مسائل و مشكلات ساده سازی چرا

پيروزی و اقدام و عزم كردن جمع :۱ ساده ی مثال ۱ .۵

داريم. مهم و اصلی دشمن يک فقط و دشمن يک ما .۰

۸
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می گذاريم. هم روی را توانمان و شده جمع هم با همه .۱

می كنيم. حمله دشمن به دفعی به شكل و غافلگيری با .۲

نمی پذيريم. را ضعف و سستی و تعلل و می جنگيم تزلزل بدون و جديت و شجاعت با .۳

می رسيم. آزادی/پيروزی به و داده شكست را دشمن .۴

(Implications) جانبی نتيجه های ۱ .۱ .۵

نيست! مجاز آن نظاير و دشمن و مشكل به تكثربخشی و صحنه كردن شلوغ •

آورد! تاب نبايد را تفرقه فكنی نيست! مجاز حمله ظرفيت و توان پراكندن •

نيست! مجاز غافلگيری، عنصر و حمله كردن برملا يعنی دادن، لو •

نيست! مجاز آن نظاير و سستی تزلزل، ترس، •

گرفته، آن نظاير و عزل و تقبيح و طرد از كرد؛ همراه مجازات هايی و جرايم با زمينه، به بسته بايد، يا می توان را نيست مجاز
اگر گرفت. آن برای هم صحرايی دادگاه حكم می توان باشد پادگانی محيط اگر يعنی آن. از پس تخريب و قتل و حذف تا

كرد! متناسب رفتار آن مشابه باشد، مجازی محيط

ماركسيسم خلاصه ی شكل :۲ ساده ی مثال ۲ .۵

است. طبقاتی استثمار بر مبتنی جامعه .۱

است. تاريخ رهايی بخش نيروی فرودست طبقه ی .۲

است. مبارزه و سازمان گاهی، آ محتاج رهايی .۳

می دهد. تشخيص كاذب گاهی آ در گرفتار مردمِ از بهتر پيشرو نيروی را راستين گاهی آ .۴

بگيرد. تصميم مردم به نام دارد حق پيشرو نيروی پس .۵

رهايی اند. مانع فريب خوردگان و طبقاتی دشمنان .۶

است. گذار ضرورت از بخشی مانعان، سركوب يا حذف .۷

می شود. توجيه نهايی آزادی به رسيدن برای موقت، خشونت و آزادی ها تعليق قدرت، تمركز پس .۸

خطرناک نتيجه ی ۱ .۲ .۵

حق از مردم، به نام مردم، و می كند؛ توجيه را بالفعل بی عدالتی وعده داده شده، عدالت می بلعد؛ را اكنون آزادی آينده، آزادی
می شوند. محروم خود نجات دهندگان با مخالفت

۹
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ماركسيسم تفصيلی شكل :۳ ساده ی مثال ۳ .۵

كار، نيروی استثمار زيربنايیِ و اصلی عامل می شوند، متبلور اجتماعی طبقات در كه اقتصادی منافع و روابط .۱
هستند. آن ها بازتثبيت و نابرابری ازخودبيگانگی،

بدون برابر، جامعه ای سوی به واقعی تغييرات ايجاد برای كارگران و فرودست طبقه ی اتحاد قابليت و ظرفيت ها .۲
است. مؤثر و موجود ازخودبيگانگی، بدون و استثمار

يا پوششی اند، يا فرعی اند، يا هويت ها و مسائل تضادها، ديگر و است؛ طبقاتی تضاد جامعه، اصلی مسئله ی بنابراين .۳
اصلی اند. تضاد همان محصول

است. تحول اصلی نيروی و رهايی بخش حقيقت حامل خود، تاريخی جايگاه به سبب فرودست/كارگر، طبقه ی .۴

منفعت ترس، رسانه، مصرف گرايی، ملی گرايی، دين، حاكم، ايدئولوژی تبليغات، به دليل است ممكن طبقه اين اما .۵
نباشد. گاه آ خود واقعی منافع به هنوز كاذب»، گاهی «آ يا كوتاه مدت

تشخيص را فرودست طبقه ی منافع تاريخیِ حقيقت كه آيد پديد پيشروتر و سازمان يافته تر گاه تر، آ نيرويی بايد پس .۶
كند. تبديل سياسی عمل به و كند صورت بندی را آن دهد،

و ترديدها مخالفت ها، می تواند می داند، فرودست طبقه ی واقعی منافع نماينده ی را خود چون پيشرو، نيروی اين .۷
خيانت يا ارتجاع خرده بورژوازی، فرصت طلبی، دشمن، نفوذ كاذب، گاهی آ از ناشی را طبقه همان درونی تكثرهای

بداند.

قانون، خانواده، دين، رسانه، آموزش، فرهنگ، قدرت، مالكيت، ساختارهای بايد بی طبقه، جامعه ی به رسيدن برای .۸
شوند. منهدم يا دگرگون سلطه اند، بازتوليدكننده ی كه موجود اقتصادِ و دولت

تاريخی مبارزه چون و است؛ اجتناب ناپذير مبارزه نمی كنند، واگذار را خود امتيازات داوطلبانه مسلط طبقات چون .۹
شود. توجيه رهايی بخش» «خشونت يا گذار» «ضرورت به عنوان می تواند حذف و سركوب خشونت، است،

و قاطع انقلابی، متمركز، مرحله ی يک بايد يا می توان برابر، و آزاد جامعه ی به طبقاتی جامعه ی از عبور برای پس .۱۰
می گيرد. تصميم مردم دشمنان عليه مردم، به نام حزب/دولت/پيشاهنگ، آن در كه مرحله ای پذيرفت؛ را استثنايی

انسان می گيرد، پايان خشونت می يابد، زوال دولت نوين، مناسبات تثبيت و استثمارگر طبقات حذف از پس نهايت، در .۱۱
می آيد. پديد همبسته و آزاد برابر، جامعه ای و می شود رها ازخودبيگانگی از

Implications جانبی نتيجه های ۱ .۳ .۵

می توانند فردی وجدان حتی و رسانه خانواده، علم، هنر، فرهنگ، حقوق، اخلاق، دين، پس باشد، «زيربنا» اقتصاد اگر •
شوند. تلقی سلطه بازتوليد ابزار و «روبنا» صرفاً

حقوق فرهنگی، تكثر فردی، حقوق بيان، آزادی مانند مسائل ساير به پرداختن باشد، اصلی» «تضاد طبقاتی تضاد اگر •
تلقی «بورژوايی» يا «انحرافی» «فرعی»، می تواند سياسی قدرت محدوديت يا وجدان آزادی نهادها، استقلال اقليت ها،

شود.

۱۰
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خود می تواند بگويد، سخن طبقه آن نام به هركس آنگاه باشد، تاريخی حقيقت حامل كارگر/فرودست طبقه ی اگر •
كند. معرفی آينده و عدالت تاريخ، سخنگوی را

لزوماً رهايی بخش حزب/انقلاب/برنامه ی با مردم مخالفت پس نمی فهمند، را خود واقعی منافع هنوز مردم اگر •
باشد. فريب خوردگی يا كاذب گاهی آ نشانه ی می تواند بلكه نمی شود؛ محسوب معتبر مخالفت

چون می دهد؛ دست از را خود ضرورت برابر گفت وگوی و آزاد اقناع پس باشد، كاذب گاهی آ از ناشی مخالفت اگر •
است. فريب از ساختاری گرفتار بلكه نمی كند، اشتباه صرفاً مخالف،

سياسی اختلاف يک نه آن با اختلاف نظر آنگاه باشد، تاريخ مسير علمیِ شناخت مدعی پيشاهنگ يا حزب اگر •
می شود. تلقی تاريخی ضرورت برابر در ايستادن بلكه عادی،

رقيب فقط نه مسيرند، اين مانع كه كسانی پس باشد، داشته بی طبقه جامعه ی سوی به ضروری جهتی تاريخ اگر •
بشرند. رهايی و تاريخ تكامل مانع بلكه سياسی،

حذف و ملی سازی اجباری، مداخله ی كنترل، مصادره، آنگاه شود، دانسته استثمار اصلی منشأ خصوصی مالكيت اگر •
كنند. جلوه ضروری اخلاقاً می توانند نامطلوب مالكيت های

بلكه آغازگر، خشونت نه می تواند انقلابی خشونت آنگاه باشد، پنهان طبقاتیِ خشونت محصول موجود خشونت اگر •
شود. تعبير مظلوم» طبقه ی مشروع «دفاع يا تاريخی» «پاسخ

سركوبگر و استثنايی موقت، خشن، ابزارهای آنگاه باشد، استثمار از عاری و برابر بی طبقه، جامعه ای هدف، اگر •
شوند. توجيه زيبا آينده ای وعده ی با می توانند

می توان هميشه زيرا يابد؛ پايان موقت بودن اين كه ندارد وجود تضمينی هيچ شود، تعريف «موقت» گذار وضعيت اگر •
دارد. وجود فرصت طلب يا امپرياليست خرده بورژوا، بورژوا، نفوذی، خرابكار، ضدانقلاب، دشمن، هنوز گفت

زبان يا زندگی سبک مالكيت، خانوادگی، سابقه ی اجتماعی، جايگاه با بلكه مشخص، عمل با نه طبقاتی دشمن اگر •
می شود. منتقل «هويت» به «رفتار» از جرم شود، شناسايی فرهنگ و

زبان، دارايی، شغل، خانواده، طبقه، با بلكه نمی شود؛ سنجيده خود اعمال با ديگر فرد شود، جرم زا طبقاتی هويت اگر •
می شود. داوری قديم نظم با نسبتش يا زندگی سبک دين،

و مستقل اتحاديه های مدنی، جامعه ی آزاد، مطبوعات انتخابات، بداند، مردم حقيقی نماينده ی را خود حزب اگر •
شوند. معرفی مردم واقعی اراده ی مزاحم می توانند ميانجی نهادهای

دايره ی از می توانند نيستند، همراه كه مردمی پس همراه اند، انقلاب با كه باشند كسانی همان واقعی» «مردم اگر •
گردند. تبديل «ضدمردم» به و شوند خارج مردم

حقوق و ضرورت، تابع را دادگاه انقلاب، تابع را قانون می تواند بداند، طبقات نابودی ابزار را خود انقلابی دولت اگر •
كند. تاريخی مصلحت تابع را فردی

خرابكاری، نفوذ، تفرقه، به عنوان می توانند علنی نقد و بيان آزادی حزبی، تكثر باشد، يكی سياسی حقيقت اگر •
شوند. تفسير خيانت يا سازشكاری ليبراليسم،
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دشوار انقلاب از پس موجودِ وضعيت نقد شود، تصور نهايی و بی استثمار جامعه ی به عنوان قبل از آينده جامعه ی اگر •
شود. تلقی تاريخی اميد به حمله می تواند نقدی هر چون می شود؛

مسير در «اشتباه خودی خطای چون می شود؛ ديده كمتر خودی ها فساد بداند، مطلق اخلاقاً را خود انقلاب اگر •
مردم». به «خيانت غيرخودی خطای اما است، رهايی»

سعادت قربانی می توانند اكنون انسان های واقعی رنج های باشد، تاريخی و مقدس بزرگ، بسيار نهايی هدف اگر •
شوند. آينده انسان های فرضی

ايده فسادپذيری مسير ۲ .۳ .۵

نمی گذارد: تمايز چيز چند ميان كه می شود فاسد اينجا از ايده

می شود. گرفته يكی سياسی حقيقت مالكيت با نابرابری تحليل .۱

می شود. گرفته يكی فرودستان به نام انحصاری سخنگويی با فرودستان از دفاع .۲

می شود. گرفته يكی سرمايه داری برای بديلی هر توجيه با سرمايه داری نقد .۳

می شود. گرفته يكی عدالت به نام سركوب حق با عدالت آرمان .۴

می شود. گرفته يكی تازه سلطه ی تأسيس با سلطه با مبارزه .۵

می شود. گرفته يكی فردی آزادی لغو با جمعی رهايی .۶

می شود. گرفته يكی دائمی اضطراری وضعيت با موقت گذار .۷

می شود. گرفته يكی مردم جانشينی با مردم نمايندگی .۸

كه شود تبديل دستگاهی به می تواند بود، شده آغاز تحقير و استثمار فقر، رنج، به نسبت حساسيت با كه ايده ای نقطه، اين در
می كند. توليد اطاعت و ترس سانسور، تحقير، رنج، خود

ايده خشونت پذيری مسير ۳ .۳ .۵

می شود: داده جلوه ضروری و عقلانی اخلاقی، مرحله به مرحله نمی شود؛ وارد ناگهان معمولاً خشونت

است. ناعادلانه جامعه می شود گفته اول .۱

دارد. واحد و اصلی علت بی عدالتی اين می شود گفته بعد .۲

است. يافته تجسم گروه يا نهاد طبقه، يک در اصلی علت اين می شود گفته بعد .۳

نمی رود. كنار داوطلبانه گروه آن می شود گفته بعد .۴

است. اجتناب ناپذير مبارزه می شود گفته بعد .۵
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كرد. سستی نبايد مبارزه در می شود گفته بعد .۶

است. دشمن نفع به مخالفت و نقد ترديد، می شود گفته بعد .۷

هست. هم درونی نيست، بيرونی فقط دشمن می شود گفته بعد .۸

كرد. سركوب را مردم از بخشی بايد مردم، نجات برای می شود گفته بعد .۹

می شود. معرفی انقلابی فضيلت بلكه ناگزير، شرّ يک نه خشونت نهايت، در .۱۰

اصلی ايراد و مشكل ۶

اصلی: مسئله ی تشخيص برای نامشخص نظری مبانی .۱

آن؛ تميز و تشخيص نظام و مسئله چيستی در (آ)

هم؛ با مسئله ها تعاملات و دامنه و بعد و ريشه شناسی و مسئله انواع (ب)

مسائل؛ رتبه بندی و اولويت بندی نظام (ج)

مسئله؛ مختلف رفتارهای و شرايط عوامل، دلايل، به ارجاع در دلالت شناسی (د)

ناهمگرايی ها با كرد؟ بايد چه آن ها برهم كنش و هم كنش در و مشكلات و مسائل از روايت ها در رقابت با (ه)
كرد؟ بايد چه روايت ها در

آلترناتيوها: و راه حل تميز و تشخيص برای نامشخص نظری مبانی .۲

آن؛ نيازمندی های و اقتضائات و مسئله حل مشكل، از عبور فرايند و مسير (آ)

يک؛ هر عواقب و پيامد و غيرمستقيم و مستقيم نتيجه های تشخيص و تميز نظام (ب)

راه حل ها/گزينه ها. سنجش و مقايسه و رتبه بندی نظام (ج)

عدم قطعيت ها. و ابهام ها انباشت مقوله ی با برخورد و مواجهه نوع .۳
نتيجه احتمال برسند، نتيجه ای يک به و كنند تكيه متقابلا هم بر آن ها و باشيم داشته ۸۰٪ فرضا مقدمه ی سه اگر

باشند! قطعی ۸۰٪ از كمتر يا و بيشتر نياز مورد فرض های بگيريد نظر در بود! خواهد ۵۰٪ از بالاتر كمی

راه حل ها. و مسئله ها بيرونی و درونی تناقضات و تعارضات مقوله ی با برخورد و مواجهه نوع .۴

نكات ساير ۷
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تخريب عدم دغدغه ی نقد ۱ .۷

است. اسلامی جمهوری با مقابله نيروی ظرفيت ترين با و اصلی ترين چون نيست! عقلانی پهلوی جريان تخريب

بايد بيشتر دوران اين در كه به شكلی دارد، قرار خود ضعف و طفوليت دوران در نظر مورد جنبش و جريان و نهاد آيا .۱
شعار؟ و نام يا نهاد توانمندی و كارآمدی كند؟ دريافت تشويق و تقويت و حمايت

دانست؟ مؤثر مبارزاتی و اساسی تغييرات ظرفيت دارای را آن می توان آيا است! ضعف و كودكی دوران در اگر مسئله
خير. طبيعتاً

صورت اين در كه است، نتيجه بخش و مبارزاتی انگيزه ای و توان دانش، ظرفيت، دارای آلترناتيو پذيرفت بايد يا پس
يا تطبيق پذيری قدرت، آمادگی، نمايش شاخصه های از يكی خود تخريب ها، مقابل در آن تاب آوری و نقدپذيری

است. تاب آور و جدی گزينه ی يک واقعاً او يعنی اوست. بازسازی و ترميم توانايی

است. بودن آلترناتيو برای اميد و تخيل و تصور يک صرفاً يا

بدون كنند! دور باغچه ای از را زاغكانی تا دارد مترسكی به نياز صرفاً مسئله حل كه است اين غالب تصور اينكه يا
صرفاً كه چرا نيست، مشكل زا آلترناتيو بودن پوشالی و ظاهری باشد! داشته وجود آن در مبارزه نهاد و قدرت اينكه

داريم! پهلوان پنبه به نياز

و نهاد تخريب، آن از پس و ظرفيت ها و فرصت ها رفتن دست از يعنی نهاد، و جنبش و جريان آن تخريب صرف آيا .۲
نمی گيرد؟ شكل قوی تری و بزرگ تر و بهتر جنبش و سازمان

فرصت يک به عنوان اتفاقاً تخريب اين به نبايد چرا شود، ساخته مؤثرتر و قوی تر و بهتر خانه ای تخريب، از پس اگر
است؟ كرده تخريب آن بر تكيه از پيش را متزلزل خانه ای كه كرد نگاه

قرار مبنا هم سازه وار و ديالكتيكی تحليل اگر كرد؟ نگاه گشودگی با انتقادی و تخريبی تلاش های به نمی توان آيا .۳
ميدان اين و می كنند پيدا ارتقا رقبا هم و شده تقويت نهاد هم نقد، و رقابت و تخريب فرايند اين در اينكه يعنی بگيرد؛
كرد؟ حذر يا ترسيد تلاش هايی چنين از بايد چرا نيز حالت اين در می شود، پررونق تر آزادی خواهی و رقابت و سياست

چيست؟ تخريب ها مقابل در دفاع و حمايت مقابل امر .۴

متفاوت. و مخالف تحليل های و نظرات و ديدگاه ها شنيدن برای گشادگی و نقادی و نقد برای گشادگی است طبيعی

بدنه. و رهبران فاصله ی از شدن كاسته يعنی اين و جنبش/نهاد/جريان سازمان ارتفاع كاهش يعنی

است؟ ظرفيتی چنين است، شده محدود اقليت گروه و فرد يک در انتظارش و اميد و شعار كل كه جريان يک در آيا
نشود؟ برتافته كه بود نخواهد نقدی هيچ اينجا آيا

يک بر را خود تكيه گاه و تعريف و هويت پهلوی، جريان يعنی سازمان، اين كه بست را چشم ها بايد واقعاً آيا
روايت های قبول عدم و تحليل آزادی و بيان آزادی و نقد ظرفيت اگر پس است؟ نهاده بنا يک طرفه سازمان دهی

نيست. مشخصاً آن در قالب
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بدنه و حاميان نيست، ممكن نقد و تخريب اگر جوگرفتگی. و هيجان ساده، خيلی چيست؟ مقابل امر واقعاً پس
منتظر و فهميدن و خواندن به ماند. خواهند محدود داشتن آرزو و انتظار و اميد و شدن هيجانی و جو زدگی به صرفاً
رهبری نظام يک ساده ی سربازان و مهره ها به گاه، آ مدركان و زنده و فعال كنشگران جای به يعنی ماندن! دستور

شد! خواهند فروكاسته مقتدر

گرفت! خواهد را زنده و ارگانيک ارتباط يک جای سرسپردگی و احساس و هيجان از پر مكانيكی ارتباط يک

نه! يا می انجامد تضعيف و تخريب به آيا كه است اين آن، نظاير و واكنش ها و انتقادها حدود و حد پس

اصلی ترين به عنوان اسلامی جمهوری يا و مقاومت نيروی تخريب است! ندهيد» «كش در خامنه ای آقای حرف دقيقاً اين
انديشه عموماً كه صورتی در كند! تعيين را محدوده تعيين شده ای پيش از نتيجه ی يعنی نيست! درست استكباری ضد نيروی
از كه نيست امری پاسخ خواستن و نقد دامنه ی و حدت و شدت نمی كند. عمل اين گونه مطالبه گری و تحليل گری و نقادی و
مشخص اطرافيان و زمينه و نقد تحت طرف موضع و موضوع به بسته و آن طرح خلال در كه است امری شود، تعيين قبل

می شود.
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ترميم گر و سنجيده شرمندگی فضيلت در پيوست:

اميری وريا پرسش به پاسخی

تاريخی، لحظه ای در انسان اگر اينكه درباره ی پرسشی است؛ كرده طرح اميری وريا كه پرسشی به است پاسخی پيوست اين
مسئوليت پذيری يا عذرخواهی شرمندگی، برای دليلی همچنان آينده، در نظر تغيير با آيا می دانسته، درست را موضعی صادقانه

نه. يا دارد وجود اخلاقی

اميری: وريا
تغيير نظرم آينده در اگر حتی باشم؟ شرمنده بايد چرا بوده، درست داشته ام باور لحظه در كه مواضعی از من «ضمناً

كند.»

شرمسار داشته ايم، گذشته در كه تحليل هايی يا و استدلال ها روايت، در خود اشتباهات از است شايسته و اخلاقی درست، آيا
و جمعی اثر كه مواردی به خصوص برآييم؟ آن ها رجوع و رفع درصدد و داشته آن ها به نسبت جبرانی تعهد باشيم؟ شرمنده و

است؟ داشته اجتماعی

كنش هايی و نگرش و انديشه از آن در شرمساری ابراز و متهميم!» ما مادر، «پدر، نوشتن در تاج زاده آقای كار مثال برای آيا
است؟ بوده نادرست است، كرده است داشته كه بسته ای و غلط درک و تنگ نگاه واسطه ی به خود گذشته ی در كه

بسياری حقوق فضا، هيجانی تشديد و كردن سياه وسفيد با يا و داشته ام نژادی تبعيض بر مبتنی يا و مردسالار انديشه ی من اگر
عفو طلب و نادم و شرمسار نبايد كرده ام، تنگ و تيره و كرده ام سخت آن ها برای را روزگار و كرده ضايع را خاكستريانی از

باشم؟

می انديشيدم! آن گونه زمان آن در صرفاً چون

ايجاد هزينه هايی و عواقب و نتايج كه را غفلت هايی و هيجان گمراهی، كم كاری ها، اشتباهات، بايد و می توان گمانم به
عين اين و برآمد. تصحيح و جبران و ترميم درصدد مورد به بنا و شد مواجه آن ها با مسئوليت پذيرانه شناخت، كرده اند،

است. فضيلت مندی اقتضای و انصاف و شجاعت

است. اخلاقی بلوغ نشانه های از ترميم، برای تلاش و سنجيده، شرمندگی مسئوليت، پذيرش خطا، شناخت بنابراين

كنيم: بازشناسی بخواهيم را بد و خوب شرمندگی اگر

می گويد خوب شرمندگی ۱ .

كرده ام؛ خطا من •

داشت؛ انسانی اثر نبود، نظری فقط من خطای •

بخواهند؛ جبران يا عذرخواهی توضيح، من از دارند حق قربانيان •
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كنم؛ اصلاح را خود عمومی روايت بايد من •

كنم. جلوگيری خطا آن سياسی و ذهنی سازوكارهای تكرار از بايد •

می گويد بد شرمندگی ۲ .

هستم؛ بدی آدم ذاتاً من •

بكنم؛ نمی توانم كاری هيچ ديگر پس •

است؛ قربانيان رنج از مهم تر من رنج •

می شوم؛ معاف واقعی جبران از نمايشی، اعتراف با •

ندارم. مسئوليتی هيچ پس كنم، عوض را گذشته نمی توانم چون برعكس، يا •

فروتنی، معرفت، به را اخلاقی رنج كه است اين در فضيلت كند. مجازات را خود ابد تا انسان كه نيست اين در فضيلت
كند. تبديل آينده مراقبت و ترميم

باشم؟ شرمنده نبايد امروز داشتم، باور صادقانه زمان آن اگر آيا ۳ .

نيست: حقيقت همه ی اما دارد، را حقيقت از بخشی جمله اين

تغيير نظرم آينده در اگر حتی باشم؟ شرمنده بايد چرا بوده، درست داشته ام باور لحظه در كه مواضعی از «من
كند.»

ديدگاه اين درست وجه ۱ .۳ .

گذشته: زمان در واقعاً اگر

انديشيده ايد؛ صادقانه موجود داده های با •

نكرده ايد؛ سركوب را مخالف شواهد •

داده ايد؛ گوش منتقدان و قربانيان به •

نكرده ايد؛ استفاده خشونت و حذف نفرت، تحقير، زبان از •

نكرده ايد؛ پنهان را عدم قطعيت ها •

بوده؛ بازگشت پذير و محتاطانه متناسب، شما دعوت •
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بوده؛ پيش بينی غيرقابل واقعاً بعدی آسيب و •

خطايم زمان، آن دانايی افق «با بگوييد: می توانيد شما نباشد. لازم شايد شديد وجدان عذاب و شرمساری صورت، اين در
اخلاقی. خودويرانگری نه باشد، كافی تصحيح و يادگيری تأسف، شايد اينجا بود.» قابل فهم

ديدگاه اين نادرست وجه اما ۲ .۳ .

از بسياری می شود. تبديل مسئوليت از فرار برای سپری به گاهی می انديشيدم» چنين زمان آن «من كه آنجاست مشكل
مخالفان، سركوب نژادپرستی، مردسالاری، برده داری، داشته اند. منتقد هم خودشان زمان در حذف ها و خشونت ها تبعيض ها،
نمی توان بنابراين نبوده اند. بی منتقد نيز وقوع زمان در حتی معمولاً سياسی، خشونت های و اعدام ها يا دگرانديشان، حذف

نمی دانستيم.» زمان «آن گفت: هميشه

است: اين حقيقت گاهی

نخواستيم؛ اما بدانيم، می توانستيم •

نشنيديم؛ اما بود، قربانيان صدای •

زديم؛ برچسب اما دادند، هشدار منتقدان •

كرديم؛ حذف خود روايت نفع به اما داشت، وجود مخالف داده های •

بود؛ مفيد سياسی بسيج برای چون كرديم، تشديد را جمعی هيجان •

بود. قدرت آفرين دوگانه سازی چون كشتيم، را پيچيدگی و خاكستری زبان •

است. بايسته اخلاقاً نيست؛ مجاز فقط شرمندگی مواردی، چنين در
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اميری وريا تلگرام كانال در گفت وگو سير دوم: پيوست

امكان حد تا متن ها است. اميری وريا از برنامه ای پيرامون تلگرامی رفت وبرگشت های از بخشی ثبت و بازآرايی پيوست، اين
شده اند. اصلاح ويرايشی و املايی روشن خطاهای برخی تنها و شده اند حفظ اوليه صورت و لحن همان با

اميری وريا پست

https://youtu.be/JL7FmVPJioM?si=VSAF9di5y6qb1wLy
كرديم. بحث انتقادی» «حمايت مسئله ی و اسلامی جمهوری اپوزيسيون، پهلوی، رضا درباره ی برنامه اين در

متفاوتی موضع كردم تلاش من شدند. وارد پهلوی از بی كم وكاست و صريح دفاع موضع از بيشتر كنگرلو اللهيار آقای
كه نيرويی از راهبردی و مشروط انتقادی، حمايت بلكه او؛ ظرفيت سوزاندن نه پهلوی، پرستش نه بدهم: توضيح را

است. ساخته واقعی تهديد و هزينه اسلامی جمهوری برای امروز
ناخواسته پهلوی نقدِ باشيم مراقب بايد می دانيم، ايران اول دشمن را اسلامی جمهوری اگر كه بود اين من اصلی بحث

نشود. تبديل رژيم خود تقويت و رژيم ضد جدیِ ظرفيت تنها تضعيف به

من اول واكنش

جان، وريا سلام

بود. ساده كليشه ی يک كلاً «استدلالت» مثلاً كل

كنونی... حساس مقطع در

ارائه ی فقط نمی كند. اضافه محتوايش به چيزی ولی كرد، مطرح استدلالی قالب در می شود را ۲ = ۱ + ۱ اينكه حتی
می شود! باكلاس تری

صرفاً و می كنند احساسات به توسل و انقلابی هيجان تزريق می كنند، حد از بيش ساده سازی كه كسانی متأسفانه حال هر در
ندارند. بيشتر محتوايی می دهند، ترويج را مسائل، صريح و ساده اولويت بندی يعنی مشكل، رفع كفايت و می كنند نگاه سلبی

دليل شناختی و ذهنی وضعيت مسئله نه! مسئله مشكل. رفع و دشمن حذف داريد: اولويت يک شما است. ساده آره برانداختن
قدرت تقسيم و حواس پرتی نوع هر بشود. برداشته ميان از بشود، رفع ورجوع صرفاً بايد مشكل ولی بشود، حل بايد مسئله دارد.

می شود! منجر آن از عبور فرايند شدن طولانی تر يا و مشكل بقای به اصلی، مشكل اين از توجه و نيرو و

بود! پيش به رو و روان و ساده اين قدر دنيا كاش می آورد! همراه به را رسيدن دلخواه نتيجه ی به مشكل، حل صرف كاش ولی

آينده ای؟ چه برای هدفی؟ چه برای چيزی؟ چه برای كن: اضافه را چيز يک استدلالت قالب آن در

دارد... رونده شيب يک و است روان بقيه اش كه باشد اين تلقی ات مگر

۱۹

https://youtu.be/JL7FmVPJioM?si=VSAF9di5y6qb1wLy


مبارزه و حقيقت نقد،

حيف... هزار و حيف

نشويد. شرمنده داشتن بی جا تمركز و ديدن خام و ساده انديشی به خاطر خودتان از شد، محقق شما خواسته ی اگر اميدوارم

اميری وريا اول واكنش

چيست؟ ساده استدلال همين اشكال دقيقا نشدم متوجه من جان مهدی درود
كه آينده ای برای قيمتی هر به نه البته اسلامی جمهوری محتوايی تغيير يا فروپاشی برای هدفی؟ چه و چيزی چه برای

باشد. نداشته وجود گرفته گروگان به را ايرانيان و دارد جنگ سر مدرن جهان با كه اقتدارگرا دينی رژيم آن در
نمی پذيريد؟ را اوليه مفروضات يا ندارد اعتبار استدلال آيا می آيد. نتيجه يک و شرط پيش دو از من استدلال

كند تغيير نظرم آينده در اگر حتی باشم؟ شرمنده بايد چرا بوده درست داشته ام باور لحظه در كه مواضعی از من ضمنا

سامان پاسخ

را. شما متن خواندم من جان مهدی
داد. خواهد را خودش پاسخ قطعاً وريا

بكنم. اشاره را نكته يک داشتم دوست هم من
احتمالاً اينكه از جدا دارد. نقد برابر در تقابلی موضع وريا نيستم موافق ولی موارد، از خيلی در شما با هستم هم نظرم
و پهلوی آقای به باشد داشته وجود نقد بايد بوده تأكيدشان ايشان بارها، و بارها می شناسيم؛ را اميری وريا ما دو هر

را. انتقادها اين از خيلی كردند مطرح هم خودشان
ج.ا! با مبارزه به كرده پيدا اولويت پهلوی با مبارزه كه است اين است، ديگری چيز ولی موضوع

ماه های در وريا تلاش تمام می گيرد. صورت قصدی چه به انتقاد كه است اين موضوع نيست، نكردن نقد موضوع
قطعاً هم را موضوع اين دلايل بشوند. پهلوی اصلاح صرف پهلوی، حذف به جای نقدها كند كمک كه بوده اين اخير

نمی شوم. ماجرا آن وارد پس شنيديد، خودتان
نمی كردند. نقد را ايشان برنامه داخل كنگرلو، آقای امثال گفتمان با بود هم داستان اگر وريا

است. بالاتر كه كردم عرض ديشب را مواردی هم بختياری آقای از پخش شده سخنان مورد در
بشنوم. داشتيد زمينه در نكته ای اگر می شوم خوشحال

سامان به من پاسخ

است. مواجهه و عملكرد بحث نيست! ادعا و سخن و حرف بحث است! implication قضيه ی آن بحث كل جان، سامان
عباس! حضرت قسم نه و است نكته خروس دم
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خروس دم شائبه ی يا نباشد، خروسی دم كه هستند مقبول زمينه اين در عباس، حضرت قسم يعنی حرف ها، آن وقتی
بشود! رفع ورجوع

كه هست اهمی يعنی ندارد! جايگاهی نقد اصولاً شايد يا و نقد آن كه می داد و می دهد را معنا اين استدلال آن تكرار و ذكر
است نكته اين حاوی اين خود است. ديگری چيز اولويت ها كنونی»، حساس مقطع «در همان يا گذاشت. كنار را مهم ها بايد
عقلانيت سطح رفتن بالا و درونی تكثر پذيرش و نقدپذيری تضاد يعنی تضاد، اين كه صورتی در دارند! تضاد هم با دو اين كه
هم اگر بشود! انگاشته مفروض اينكه نه بشود، مستدل مستقل بايد سازمان دهی، و فرماندهی و رهبری با نقادی عامليت و

بشود. توجيه بايد هم اين و... هزينه و انرژی زمان، مصرف نوع ترجيح يعنی است؛ ترجيح يک نيست، تضاد بحث

جدی خبر يک دارد هم اين می شود، و... تهديد و تحقير و خشونت با همراه وقتی ساده، امر به واكنش نوع اين، از غير
كه می ماند اين مثل درست كرد، و... اصلاح و تربيت بايد بگوييم صرفاً يا و كنيم ساده سازی اش شما يا و من وقتی می دهد!

كرد! آن نظاير و راهنمايی و ارشاد بايد كه می گفتند صرفاً سايرين و انقلابيون را آن نظاير و خلخالی و غفاری هادی

می كند. take it for granted می كند؛ فرض را بودن حق بر و درستی نمی دهد! درستی تضمين ولی است، فهم قابل جانبداری

بدهم. توضيح تا نبردند بالا اينكه با نوشتم، زياد چت در ديشب آزاد كاوه روم توی اتفاقاً و می فهمم را وريا حرف من

انتقادی: نه و همدلانه صورت بندی است؛ اين من ديد از وريا حرف دقيق صورت بندی

شبكه ی يا فرد نه سياسی، آلترناتيو يک مثابه به پهلوی جريان يعنی شده، تشكيل پهلوی آقای حول كه جريانی به نيازمان ما
.Functional است؛ كاركردی دوست دارانش، و حاميان صرفاً يا رهبری

جايگاه پای به اصلاً يعنی است. اهميت بعد درجه ی در آلترناتيو اين و جريان اين عملكرد تحليل و Performance عملكرد
نمی رسد. كاركردی اش

اينكه با است! بی نتيجه و زائد و سركاری عملكردی، سطح موضوعات به شدن درگير و هزينه و انرژی و زمان صرف بنابراين
ترياژ از نوعی نمی كند! پيدا اهميتی قياس در ولی نباشد. مهم اينكه نه هست؛ هم مهم خودش فراخور و خودش جای سر

دارد. ضرورت اينجا

و مذاكره برای توانا و بين المللی ارتباطات و نفوذ دارای و مردمی پشتيبانی دارای قدرتمند، و فعال آلترناتيو يک وجود اگر
باشد. انكارناشدنی ضرورت يک اسلامی جمهوری از عبور برای ديپلماتيک مؤثر حضور

بود: اين من حرف كل ولی

كاركردی! جايگاه نه بود، عملكرد ارزيابی خصوص در برنامه آن عزيز،

اسلامی جمهوری منطق با كاركردی منطق شباهت درباره ی من تكميلی توضيح

ديگر. افتاد تعويق به استدلال، صورت بندی يعنی دوم، بخش نوشتن نيست. بد بگويم هم را اين

در بود نوشته مضمونی چنين با عيناً خوبی متن يک جامی مهدی آقای است. همين دقيقاً هم اسلامی جمهوری منطق اتفاقاً
اينجا. می گذارم هم را لينكش توانستم اگر فيس بوكش. صفحه ی
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الگوی در بايد اين است. ملی» «عزت و «استكبارستيزی» و «استقلال» امر اسلامی جمهوری برای كاركردی اولويت .۱
وظيفه اين و كردند انتخاب را اين هم مردم سران، همان ديد از سرانش. ديد از كند، پيدا نمود تسليم عدم و مقاومت
سپردن و فقيه ولايت موضوع اساس بر است! بلاعزل وكالت اين كه می كنند اضافه هم را اين شده. سپرده آن ها به
كردند: اجتماعی قرارداد قالب در يد خلع موضوعات سری يک در خودشان از يعنی جامع الشرايط؛ ولی به تشخيص

اساسی. قانون بازنگری و اول اساسی قانون و همه پرسی رفراندوم، سه هر

جايگاه به ولی كرد، برايشان را تلاش همه ی و بشوند خوب بايد هستند. عملكردی ديگر مشكلات و مسائل بقيه ی .۲
است ممكن مثلاً است. آن حداكثری حفظ مهم ولی است، نسبی هم استقلال نمی رسند. استقلال امر آن اهميت
كلی تان استقلال كه باشد اين تشخيصتان كه وقتی ولی ببنديد، روسيه و چين با ساله ۲۰ و ساله ۲۵ قرارداد برويد شما

شده! حفظ

جامی مهدی از نقل قول

نبود. ساله سی چهل اين در ما نماينده ی و ما تصوير خامنه ای بود، ۵۷ بهمن در ما تصوير خمينی اگر نوشتم زمانی
دولت ها با می توانست بود. منتخب دولت های با مقابله اش او خطای بزرگ ترين اما نيست. آسان او درباره ی داوری
و استخفاف بر مبتنی سياستش نكند. درست دولت در دولت می توانست كند. همراهی مردم رأی و جمهور رؤسای و
تنوع اين روی به بايد آنكه حال كرد. خود تک نفره ی سياست اسير را ايران چون متنوع و بزرگ كشوری بود. استصواب
به تن اما می خواست. ايرانيان همه ی برای را ايران می كرد. باز را مردم واقعی نمايندگان ارتقای راه می گشود. آغوش
مشترک اند. منطقه حكومت های بسياری آن در كه گناهی بود. او گناه بزرگ ترين اين داد. اكثريت بر اقليت حكومت
استقلال و برسد آزادی و عدالت به می خواست خود انقلاب با كه ملتی می دانست. را ايران بزرگ ملت قدر بايد ولی
آزادی و عدالت برای نتوانست بود. او عيب همزمان و او حسن اين كرد. فكر استقلال به تنها ولی دارد. پاس را خود
ناكامی های مظهر او است. انداخته خطر به هم را ايران استقلال كه كرد هموار را راهی نهايتاً و كند. باز ميدانی هم

بود. ما گفتمانی و فكری
https://www.facebook.com/mehdi.jami.18/posts/
pfbid0ixXMy8c2AmXYMhLSKmqRHayt8MzD61Croea5XKrosrLmzpKuZ1DFeiYG7ExSvhvcl
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